
اگر بخواهيد به جايگاه آموزش و پ�رورش در حوزه تربيت 
اشاره كنيد چه نكاتي قابل ذكر خواهد بود؟

آموزش و پرورش، نهاد حاكميتي اس��ت و به تبع آن جايگاه مهمي در 
جامعه دارد، نه فقط جامعه ما كه همه جوامع به نقش كليدي معلمان 
و مربيان در تربيت انسان‌ها اذعان دارند. امام فرمودند انبيا براي تربيت 
انسان‌ها آمده‌اند و به نوعي كاركرد معلمي را در راستاي بيداري انسان‌ها و 
شكل دادن درست به نسل‌ها مي‌دانستند. خب در انقلاب اسلامي شهيد 
رجايي و شهيد باهنر بنيانگذاران امور تربيتي در مدارس بودند و گزاف 
نيست بگوييم مربيان تربيتي در حقيقت سربازان انقلاب در مدرسه‌اند. 

پس يكي از نقاط تمايز مدرسه طراز انقلاب با مدارس جوامع 
ديگر را در همين ضرورت مي‌دانيد؟ 

همچنان كه بزرگان انقلاب بارها تأكيد كرده‌اند علم بدون تهذيب نفس 
به همان فجايعي مي‌انجامد كه چه در گذشته و چه به ويژه امروز خود را 
نشان مي‌دهد، بنابراين وقتي ما از تربيت و تهذيب سخن مي‌گوييم در 
حقيقت اشاره به اين مي‌كنيم كه جهت‌گيري مدارس ما به سمت علم 

مهذب باشد. 
همه آنچه اش�اره مي‌كني�د البته روي كاغذ خ�وب به نظر 
مي‌رس�د اما در عمل مي‌بينيم گاه كارك�رد همين معلمان 

تربيتي نه تنها جاذبه‌اي ندارد، بلكه توليد دافعه مي‌كند. 
آموزش و پرورش عرصه بسيار حساسي است اما اين حساسيت نه در ميان 
مديران و نه عامه مردم هنوز به درستي و به شكل عميق درك نشده است. 
اگر ما به آموزش و پرورش و به طريق اولي به گزينش بهترين و كيفي‌ترين 
نيروها به عنوان معلمان تربيتي بها مي‌دادي��م و براي آنها انگيزه ايجاد 

مي‌كرديم داستان امور تربيتي در مدارس به اينجا نمي‌كشيد. 
نقش تربيتي مدير، ناظم، معلم، عوامل اجرايي، س��رايدار و حتي مبصر 
كلاس و نقش تربيتي مدرسه از لحاظ ساختمان و معماري و گروه‌هاي 
فعال در مدرسه، همه اينها مي‌تواند نقش مثبت يا منفي در محيط مدرسه 

ايفا كند كه از اين هم نبايد غافل بود. 
البته قبول دارم معلم تربيتي‌اي مي‌تواند اثرگذار باشد كه خودش را تربيت 
كرده باشد و به اصطلاح عامل باشد، در صورتي كه مي‌بينيم بعضاً معلمان 
تربيتي ما دچار روزمرگي شده‌اند و آن انگيزه اوايل انقلاب وجود ندارد، 
حتي ما در دوره‌هايي مي‌بينيم كه به بهانه‌هاي مختلف، امور تربيتي در 

مدارس را تعطيل مي‌كنند. 
چه كنيم كه معلمان تربيتي، چشم و نگاه نوجوان‌هايمان را 

تسخير كنند و بتوانند با آنها ارتباط بگيرند؟ 
نقش تربيتي مربي قبل از اينكه به گفتار و اطلاعات ديني او ارتباط داشته 
باشد به شخصيت و شايس��تگي، مقبوليت و حتي محبوبيت او بستگي 
دارد و اين مقدمه مهم تأثير رفتار و كردار يك مربي واجد شرايط است. 
در انتخاب مربي بايد به شرايط ذاتي مربي توجه كرد و شرايط اكتسابي 
در صورت فقدان قابل تحصيل اس��ت. در نتيجه خوش اخلاقي، خوش 
بياني و حتي خوش سيما بودن و توانايي در جذب و هدايت دانش‌آموز 
و آشنايي به مسائل روز و روانشناسي متربيان از معيار‌هاي انتخاب يك 

مربي است. 
چرا حس نمي‌كنيم كه سند تحول آموزش و پرورش جدي 

گرفته شده است؟
اشكال اين نوع مواجهه ما با مس��ائل اين است كه گمان مي‌كنيم وقتي 
سندي يا قانوني مصوب و ابلاغ مي‌ش��ود يعني ما مسئوليت خود را در 
اين باره انجام داده‌ايم، ‌در صورتي كه نگارش و ابلاغ اسناد يا قوانين تازه 
آغاز راه است و بايد كوشش و جهد شود كه ظرفيت‌هاي جامعه با اهداف 
آن سند يا قانون به هماهنگي برس��د اما متأسفانه ما در اين باره تحرك 

چنداني نمي‌بينيم. 
مي‌توانيد جزئي‌تر بگوييد.

ببينيد، اينكه ما نام مربي تربيتي را در اس��ناد يا قوانين بياوريم اما روح 
اجرا را در نظر نگيريم كه: بسيار خب! اصلًا اين مربي تربيتي چه كسي 
است؟ رفتار او در مدرسه چه باشد؟ چه ميدان و حيطه عملي در مدرسه 
و در ارتباط با دانش‌آموزان داشته باشد هيچ كدام از اين اولويت‌ها در فاز 

عملياتي شكل نمي‌گيرد. 
در واقع اگر توفيقي هم باشد بيشتر ماحصل خلاقيت فردي 

است تا يك برنامه مدون سازماني. 
بله و به اين اضافه كني��د كه ما در چه دوره عجيب��ي زندگي مي‌كنيم. 
30،20 سال قبل سيطره خانواده‌ها بر فرزندان بسيار بيشتر از امروز بود. 
ترديد نكنيد بخشي از چرايي اتفاقات اخير به دلیل تغيير شكل زندگي 
امروز ماس��ت. نگاه كنيد تعطيلي دو، سه س��اله مدارس و دانشگاه‌ها و 
رسوخ فضاي مجازي در ذهن نوجوان‌ها و جوان‌ها چه تأثيري بر جامعه 

ما گذاشته است. 
از طرف ديگر نگاه كنيد بعضاً مديران و م��دارس ما به امر تربيت علاقه 
چنداني ندارند و اين در وضعيتي است كه اتفاقاً در اين دوره شلختگي 
هجوم اطلاعات و س��بك‌هاي زندگي، بچه‌هاي ما بيش��تر از هر زماني 
نيازمند پرورش و تربيت مطابق ب��ا فرهنگ و آموزه‌هاي ديني خودمان 
هستند. البته در اين ميان خانواده‌ها و والدين هم توقع دارند كم‌كاري آنها 
به نوعي در آموزش و پرورش جبران شود. من بالشخصه به عنوان يك پدر 

توقع دارم فرزندم در مدرسه درست تربيت و اقناع شود. 
و اين اتفاق نمي‌افتد. چرا؟

به خاطر اينكه ما به خودمان زحمت نداده‌ايم كه به اين نسل نزديك شويم. 
به خاطر اينكه مربيان تربيتي ما به روز نيستند و عملًا اين دانش‌آموزان 
هس��تند كه از مربي‌ها جلو زده‌اند، يعني ما نتوانسته‌ايم در زمينه اقناع 

گام‌هاي درستي برداريم. 
چرا؟

چون اهتمام مدارس ما بيشتر به آموزش است نه پرورش. ممكن است 
تعارفاتي هم در اين زمينه داشته باشيم اما اگر تعارفات را كنار بگذاريم 
مي‌بينيم تمركز مدارس بر اين است كه چطور دانش‌آموزان را براي كنكور 
و محفوظات آماده كنند. ما در واقع امروز به يك آموزش و پرورش كنكور 
زده دچار شده‌ايم، در حالي كه مقام معظم رهبري در يكي از ديدارهايشان 
فرمودند: »مسئله‌ پرورش در بس��ياري از كشورها جزو آن مباني اصلي 
است. مسئول و مأمور پرورشي وجود دارد، به پرورش اهميت مي‌دهند. 
پرورش فقط ديندار ش��دن و عمق ايمان يافتن نيس��ت كه ما دنبالش 
هستيم. پرورش تأثير خودش را در رفتارها، برخوردها، رشد شخصيت، 
تقويت اعتماد به نفس و جوشاندن چشمه‌ استعداد نشان مي‌دهد. بنابراين 

مسئله‌ پرورش يك مسئله‌ مهم است.«
 يعني ما آنجا خوراك فكري قابل دسترس داريم اما در حوزه 

تربيت يك فضاي شفاف وجود ندارد. 
شما ببينيد برخي از جوان‌ها و نوجوان‌هاي ما با اينكه در بهترين مراكز 
علمي درس مي‌خوانند اما شكل اعتراض آنها به گونه‌اي است كه حس 
نمي‌كنيد اين افراد غير از آموزش برخي دروس به مهارت‌هاي زندگي 

كردن مجهز و تربيت شده باشند. خب طبيعي است كسي كه 12،10 
سال در يك فضاي آموزشي و تربيتي درست پرورش يافته باشد به راحتي 

به ديگري سنگ پرتاب نمي‌كند يا فحش‌هاي ركيك نمي‌دهد. 
دست آموزش و پرورش ما در سواد زندگي خالي است. 

ما يكسری اصول و اخلاقيات و مباني ديني داريم كه اگر به درستي به آنها 
پرداخته شود مايه رشد شخصيتي خواهد بود اما در انتقال آنها و اقناع 
ذهن دانش‌آموزانمان به شدت ضعيف هستيم. شما ببينيد ما 12 سال 
اين دانش‌آموز را در اختيار داريم اما بعد از اين همه سال هنوز نماز اول 

وقت يا حجاب براي دانش‌آموز جا نمي‌افتد. 
البته از يك ديد ديگ�ر آموزش و پرورش خ�ودش معلول 

است. 
بله، اين را مي‌پذيرم اما هرچه باشد ما نمي‌توانيم نسبت به چالش بزرگي 

كه شكل گرفته است بي‌تفاوت باشيم. مثلاً الان مي‌بينيم كه دانش‌آموزان 
نسبت به پدر و مادرها ادب لازم را ندارند. با والدين خود با زبان زور سخن 

مي‌گويند و احترام آنها را نگه نمي‌دارند. 
شما نگاه كنيد بديهي‌ترين تكاليف و وظايف ما چقدر تكلف آميز به نظر 
مي‌رسد در صورتي كه اگر ما به اين بديهيات به درستي نگاه مي‌كرديم 
اكنون به اين نقطه نمي‌رسيديم. انتظار اين است كه وقتي شما نعمتي 
را رايگان از كسي گرفته‌ايد از او سپاسگزار باشيد. ما اين نعمت ادراك و 
هزاران نعمت ديگر را در اختیار داريم اما هنوز فرزندانمان اين بينش را 
نياموخته‌اند كه س��پاس پروردگار را به جا بياورند. هنوز نتوانسته‌ايم به 
دانش‌آموز خود منتقل كنيم كه او اگرچه حقوقي دارد اما به موازات آن 

حقوق تكاليفي هم برعهده دارد. 
يعني رسيدن به يك توازن رواني. 

 ما امروز با خيل خانواده‌هايي روبه‌رو هس��تيم كه تك فرزند هستند و 
طبيعتاً اين خانواده‌ها توجه‌شان به همان تك فرزند است. در خانواده‌هايي 
كه تك فرزند نيستند خواه ناخواه تعادلي در توجه به فرزندان به وجود 
مي‌آي��د و مي‌بينيد ك��ه فرزندان همديگ��ر را تربي��ت مي‌كنند، چون 
چندفرزندي فضاي عادی‌تری را در اختيار والدين مي‌گذارد اما وقتي ما 
از يك طرف پديده تك فرزندي داريم و از طرف ديگر به ش��كل افراطي 

و بدون ضابطه ابزارهاي نوين مثل گوشي‌هاي هوشمند يا تبلت‌ها را در 
اختيار نوجوان خود قرار مي‌دهيم و از آن سو وظايف چشمگيري در خانه 
و در مدرسه به اين كودك يا نوجوان داده نمي‌ش��ود در نهايت او حس 
نمي‌كند كه مسئوليت‌هايي در زندگي به عهده اوست و نسبت به جامعه، 

دوستان و اموال جامعه تعهد دارد. 
چه كنيم كه اين وضعيت را تغيير دهيم؟

شما وقتي نگاه مي‌كنيد مي‌بينيد حتي در همين كشورهاي به اصطلاح 
آزاد، ضوابط و قواعد استفاده از فناوري حرف اول را مي‌زند. در اروپا براي 
استفاده از گوشي‌هاي هوشمند س��ن قانوني تعيين كرده‌اند و اين طور 
نيست كه هر محتوايي در اختيار نوجوان قرار گيرد، همان‌طور كه براي 
فيلم‌ها هم قوانين خودشان را دارند اما ما با افتخار موبايل‌هاي هوشمند را 
در اختيار كودكان شش، هفت ساله قرار مي‌دهيم و از اينكه اين كودكان 

مي‌توانند با مهارت با اين گوشي‌ها كار كنند به خودمان مي‌باليم. 
اين‌كه شما مي‌بينيد كودكان و نوجوان‌هاي ما به راحتي به سايت‌هايي 
دسترسي دارند كه مناسب سن آنها نيس��ت يا محتواي اخلاقي ندارد 
موضوعي نيس��ت كه بتوان به آن باليد اما از آن طرف هم مي‌بينيم هر 
خبري كه در اي��ن حوزه درباره سياس��تگذاري دولت و دس��تگاه‌هاي 
حاكميتي در فضاي مجازي منتشر مي‌شود با واكنش تند عده‌اي از افراد 

جامعه روبه‌رو مي‌شود. 
تبعات اين شكل از زندگي در ميان نوجوان‌ها چيست؟

دو، سه دهه پيش بچه‌هاي ما در دبيرستان به بلوغ مي‌رسيدند اما امروز 
بچه‌هاي ما گاه حتي در سال‌هاي پاياني دبستان به بلوغ مي‌رسند. ما در 
واقع شاهد شكل‌گيري پديده بلوغ زودرس هستيم. به خاطر چه؟ به خاطر 
اينكه اين افراد در فضاي مجازي در معرض محتوايي قرار مي‌گيرند كه 
هيجان زدگي جنسي را ترويج مي‌كند. البته الگوهاي بنيادين زندگي، 

تغذيه، نوع پوشش و... در اين بلوغ زودرس نقش مهمي دارند. 
چند وقت پي��ش از قول ی��ک نماين��ده مجلس مي‌خوان��دم كه در 
برخي كش��ورها 270 ماده قانوني براي فضاي مجازي نوشته شده و 
چارچوب‌هايش را تعيين كرده‌اند. اين نشان مي‌دهد موضوع نظارت 
بر اين فضا حياتي اس��ت اما وقتي قرار اس��ت ما قانون براي اين فضا 
بنويسيم با شانتاژ تبليغاتي روبه‌رو مي‌ش��ود. يا مثلًا وقتي به همين 
غرب نگاه مي‌كنيم مي‌بينيم س��لبريتي حق ندارد هر حرفي بزند اما 
وقتي شما به ايران مي‌رسيد مي‌بينيد وقتي كسي اين مطالبه را دارد 
كه سلبريتي‌ها مسئوليت موضع خودشان را بپذيرند سريع با واكنش  
عصب آلود آنها مواجه مي‌ش��ود، در صورتي كه مجل��س ما مي‌تواند 
تحرك خوبي در اين زمينه داشته باش��د و با تصويب قوانين كارآمد 

اين فضا را مديريت كند. 
مجلس در رابطه با آموزش و پ�رورش چه كاري مي‌تواند 

انجام دهد؟
يكي از مهم‌ترين كارهاي مجلس تصويب جذب دست‌كم 5 تا 10 هزار 

معلم نخبه تربيتي در سراسر كشور است. 
چطور مي‌توان اين همه نيروي كيفي جذب كرد؟

تحول اساسي در جذب اساتيد شايسته كه اعتقاد به علوم انساني اسلامي 
داشته و همچنين تغيير سيستم آموزشي دانشگاه فرهنگيان از تعليم 
معلم به تربيت معلم و آشنايي دانشجو معلمان با سواد رسانه‌اي يكي از 
راه‌هاي مقابله با برنامه‌هاي دشمنان انقلاب در آموزش و پرورش است. 

شاخص‌هاي دقيق هم بگذارند و علاوه بر دانشگاه فرهنگيان مي‌توانند 
بهترين‌هاي دانشگاه‌هاي درجه يك كش��ور از دانشگاه تهران تا شهيد 
بهشتي، علامه طباطبايي و دانشگاه‌هاي ديگر را جذب كنند. البته ما در 
حوزه علميه طلاب فاضل و باسوادی داريم كه مي‌توانند جذب شوند و 

نقش مؤثري در اين باره ايفا كنند. 
وزارت آموزش و پرورش درگير روزمرگي اس�ت. چه كنيم 

این وزارت از اين پوسته كم تحرك بيرون بيايد و با چالاكي 
بيشتري اقدامات مؤثر و نوآورانه انجام دهد. 

به نظر مي‌آيد آموزش و پرورش درگير وظايف بروكراتيك ش��ده است، 
از يك نظر هم طبيعي است. اداره اين حجم از نيروي انساني، معلمان، 
دبيران و كارمندان، برگزاري آزمون، كلاس و برپا داشتن اين همه مدرسه 
در سراسر كشور اجازه نمي‌دهد آموزش و پرورش تحرك زيادي در زمينه 
سياستگذاري‌ها مطابق با شرايط روز جامعه داشته باشد. پيشنهاد من در 
اين زمينه اين است كه آموزش و پرورش و دقيق‌تر بگويم شوراي عالي 
آموزش و پرورش، »وزارتخانه در سايه« تشكيل دهند و اين وزارتخانه 
در سايه، با حضور كارشناسان مجرب چهار، پنج سال روي اولويت‌ها كار 

كنند و خروجي قابل قبولي ارائه دهند. 
 اين يك واقعيت است كه بسياري از مسئولان ما از صبح تا شب در جلسات 
متعدد حضور دارند و توان آنها در همين جلسات روزمره گرفته مي‌شود اما 
اگر ما بتوانيم آن آموزش و پرورش سايه را تشكيل بدهيم در آن صورت 
اين شورا مي‌تواند محتواي كتاب‌ها را به روز كند، روش جذب دانشجو را 

تغيير و ‌درباره هويت ايراني كار مؤثري انجام دهد. 
اتفاقاً يك�ي از چالش‌هاي جدي ما در زمين�ه هويت ايراني 

است. 
آقا فرمودند ما در رابطه ب��ا هويت دچار بحران هس��تيم. خب اين يك 
واقعيت است كه هويت ايراني نزد برخي دانش‌آموزان ما خدشه‌دار شده 
است. اگرچه عده كمي از اين نوجوان‌ها بودند كه نسبت به پرچم كشور 
بي‌احترامي كردند و پرچم را به آتش كش��يدند اما همين رويداد هم در 
واقع يك زنگ هشدار است. ما قبلاً در مدارس وقتي سرود ملي‌مان پخش 
مي‌شد نوجوان‌هايمان با رغبت سرود را مي‌خواندند اما اكنون وضعيت 
فرق كرده است و اين حس را داريم كه بچه‌ها نسبت به سرود ملي كشور 

خودشان بي‌اعتنا شده‌اند. 
به عنوان يك روزنامه‌نگار وقتي به مسئله‌اي كه شما اشاره 
مي‌كنيد نگاه مي‌كنم حس مي‌نمایم وجود تبعيض، فساد و 
نارسايي‌ها در برقراري عدالت اجتماعي و اقتصادي امروز 
بسيار غليظ‌تر از دهه‌هاي گذشته نزد نسل کنونی نوجوان‌ها 
و جوان‌ها احساس مي‌شود. وقتي از اين بعُد به داستان نگاه 
كنيد اين كمرنگ شدن هويت ايراني نزد نوجوان‌ها را چطور 

مي‌بينيد؟
شكي نيست مسائل اجتماعي، تبعيض‌ها و ناكارآمدي‌ها روي مدارس ما 
تأثير مي‌گذارد، چه همكاران و چه دانش‌آموزان. خب همكار ما مي‌گويد 
چرا اين همه اختلاف حقوق و دريافتي بين دستگاه‌هاي مختلف كشور 
وجود دارد. وقتي همكاران ما دغدغه جدي معيش��ت دارند و از آن سو 
تبعيض‌ها را مي‌بينند خواه ناخواه بر كيفيت كار آنها هم اثر مي‌گذارد. ما 
اين عبارت را زياد از زبان همكاران خودمان مي‌شنويم كه چرا خانواده 
فلان مسئول در ناز و نعمت زندگي مي‌كند آن وقت خانواده من در تأمين 
حداقل‌ها با مشكل روبه‌روس��ت. مي‌گويند بچه‌هاي ما فارغ‌التحصيل 
مي‌شوند و كار ندارند اما فرزند فلان مقام، عضو هيئت مديره 32 شركت 
اس��ت. خب اينها باعث مي‌ش��ود كه چه همكاران و چ��ه دانش‌آموزان 

دلسرد شوند. 
نكته ديگري كه مي‌خواهم بگويم آثار رواني تعارض بر ذهن دانش‌آموزان 
است. به لحاظ رواني مي‌دانيم كه تعارض تا چه اندازه مي‌تواند رنج آور باشد. 
ما امروز دچار اين تعارض هستيم كه كودكان و نوجوان‌هاي ما در آموزش و 
پرورش با يك نوع زاويه ديد روبه‌رو هستند و در خانه و بيرون با زاويه ديگر. 
آن وقت بچه گيج مي‌شود كه حرف خانواده و پدر و مادر را بپذيرد يا آن حرف 
رسمي در آموزش و پرورش را. وقتي مثلًا دانش‌آموز ما مي‌شنود كه وزير 
فلان كشور اروپايي با اتوبوس يا دوچرخه سر كار مي‌رود آن وقت مقامات ما 
به ندرت در معابر و وسايل حمل و نقل عمومي ظاهر مي‌شوند يا مثلًا فلان 
فرد كلي خرج مي‌كند كه فقط به مجلس راه پيدا كند يا خانواده‌هايي كه به 
راحتي مي‌توانند هزينه تحصيل فرزندان خود در بهترين مدارس غيرانتفاعي 

را بدهند. اينها براي خانواده‌ها مايه دلسردي است. 
بعضي وقت‌ها اين حس را داريم كه بهترين متن‌ها براي حوزه 
پرورش و تربيت بدون معلماني كه اين مفاهيم را زندگي كرده 
باشند راه به جايي نمي‌برد. ديدگاه‌تان در اين باره چيست؟

همين طور است. ما در مدارس‌مان درسي داريم به نام »تفكر« كه درباره 
فضاي آگاهي و مهار خشم و هيجان بحث مي‌كند. اين كتاب محتواي 
عالي دارد اما همان طور كه گفتيد شما نمي‌توانيد اين محتوا را در كلاس 
به درستي منتقل كنيد مگر اينكه مربيان حاذق و عامل داشته باشيد. 
تصور كنيد كسي درباره مهار خشم درس بدهد اما دانش‌آموزان ببينند 
كه خود او نمي‌تواند هيجان‌هايش را مهار كند، در آن صورت آن درس به 

اهداف خودش نزديك نمي‌شود. 
چقدر همكاري اوليا و معلمان و مربيان را در ساختن آموزش 

و پرورشي پويا و نوآور مهم مي‌دانيد؟
بسيار تعيين‌كننده است. همچنان كه اشاره كردم بخشي از مسئله ما به 
تعارض‌هايي برمي‌گردد كه ميان مدرسه و خانواده وجود دارد. هر اندازه 
كه ما بتوانيم افق و چشم‌انداز مثبتي براي تعامل ميان والدين، معلمان 
و مدارس ايجاد كنيم فضا براي تربيت بهتر دانش‌آموزان باز خواهد شد. 
به شرط اينكه سعه صدر از دو سو رعايت شود. يكي از همكاران تعريف 
مي‌كرد كه هر روز صبح دو، س��ه دقيقه در مدرسه قرآن پخش مي‌شود 
اما برخي از والدين جبهه گرفته بودند كه مدرسه هر روز درس قرآن به 
دانش‌آموزان ارائ��ه مي‌كند يا مثلًا مي‌بينيد برخ��ي  والدين به ويژه در 
مدارس هيئت امنايي در اداره مدرسه و تدريس معلمان دخالت مي‌كنند، 
در صورتي كه ممكن اس��ت آن افراد واقعاً تخصص لازم در اين زمينه را 

نداشته باشند. 
چقدر اهميت وزارت آموزش و پرورش نزد مديران بالادستي 

ما به رسميت شناخته مي‌شود؟
اگر واقعاً به دنبال اين هستيم كه كشور ما توسعه پيدا كند وزير آموزش و 
پرورش در همه دولت‌ها بايد بهترين و قوي‌ترين وزير كابينه باشد نه اينكه 
نزد رؤساي جمهور ما آموزش و پرورش يكي از كم اهميت‌ترين پست‌هاي 

كابينه باشد و عملاً در ذهن رئيس‌جمهور وزني نداشته باشد. 
شايد اين جمله‌اي كه به آقاي قرائتي منتسب است بتواند اين اهميت 
را به شكل رسايي منعكس كند كه وقتي از ايش��ان پرسيده بودند چه 
كسي شايسته مديريت بر آموزش و پرورش است گفته بودند امام، ‌نفر 
اول كشور بايد در رأس آموزش و پرورش قرار گيرد، در حالي كه مثلًا در 
دولت روحاني مي‌بينيم كه وزير آموزش و پرورش استعفا ميک‌ند چون 
چند بار تقاضاي وقت از رئيس‌جمهور مي‌كند اما رئيس‌جمهور در نهايت 
به او وقت نمي‌دهد، مي‌خواهم بگويم بخشي از قدرت اثرگذاري آموزش 
و پرورش به اهميتي است كه مديران بالادستي ما نه در فضاي تعارفات 
كه در عمل براي اين نهاد قائل هستند، جامعه اين را خوب تشخيص و به 

آن واكنش نشان مي‌دهد. 

آسيب‌شناسي حوزه تربيتي در آموزش و پرورش در گفت‌وگو با امام جماعت مسجد شهيد چمران تهران

مربيان تربيتي مدارس، بي‌انگيزه و از نفس افتاده‌اند 

   حسن فرامرزی
بخشي از چالش امروز كشور در حوزه آشوب فرهنگي به كاركرد نهادهايي برمي‌گردد كه قرار 
بوده در اين چهار دهه و اندي به وظايف و مسئوليت‌هاي خود در قبال پديد آوردن فرهنگ، 
سبك زندگي و شيوه تفكر منطبق بر رهيافت‌ها و آموزه‌هاي فرهنگ ايراني و اسلامي عمل 
كنند. بحران خشونت رفتاري كه امروز گريبانگير جامعه ما شده است قابل انكار نيست و 

طبيعتاً نه به قصد مچ‌گيري كه مي‌توان با نگاه كارشناسي به اين موضوع پرداخت كه چرا 
دستگاه‌هاي عريض و طويل فرهنگي و تبليغاتي ما در اين سال‌ها با نگاه سطحي نگرانه و كم 
محتوا دچار روزمرگي شده و از تحولات جامعه عقب مانده‌اند. گفت‌وگوي ما با حجت‌الاسلام 
والمسلمين عبدالله بيات، امام جماعت مسجد ش�هيد چمران و دانشجوي دكتراي فقه و 

حقوق به آسيب شناسي حوزه تربيتي در آموزش و پرورش اختصاص دارد. 
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برخي از جوان‌ها و نوجوان‌هاي ما با اينكه در بهترين 
مراكز علمي درس مي‌خوانند اما شكل اعتراض آنها 
به گونه‌اي است كه حس نمي‌كنيد اين افراد غير از 
آموزش برخي دروس به مهارت‌هاي زندگي كردن 
مجهز و تربيت شده باشند. خب طبيعي است كسي 
كه 12،10 س�ال در يك فضاي آموزش�ي و تربيتي 
درس�ت پرورش يافته باش�د به راحتي به ديگري 
سنگ پرتاب نمي‌كند يا فحش‌هاي ركيك نمي‌دهد

همكار ما مي‌گويد چرا اين همه اختلاف حقوق و 
دريافتي بين دس�تگاه‌هاي مختلف كشور وجود 
دارد. وقت�ي همكاران ما دغدغه جدي معيش�ت 
دارن�د و از آن س�و تبعيض‌ه�ا را مي‌بينند خواه 
ناخ�واه بر كيفي�ت كار آنها هم اثر مي‌گ�ذارد. ما 
اين عب�ارت را زي�اد از زبان هم�كاران خودمان 
مي‌ش�نويم كه چ�را خان�واده فلان مس�ئول در 
ن�از و نعم�ت زندگي مي‌كن�د آن وق�ت خانواده 
من در تأمين حداقل‌ها با مش�كل روبه‌روس�ت. 
مي‌گويند بچه‌ه�اي ما فارغ‌التحصيل مي‌ش�وند 
و كار ندارن�د ام�ا فرزند فلان مق�ام، عضو هيئت 
مديره 32 شركت است. خب اينها باعث مي‌شود 
كه چه همكاران و چه دانش‌آموزان دلسرد شوند
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